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 دانش ضمني بر اساس رويكردتحليل مدل تدريس ويتگنشتاين 

 1فسخودی بهلولی محسن

 62/51/3053پذیرش نهایی:                  31/50/3055تاریخ دریافت:  

 

 چكيده

وم باشد. ویتگنشتاین در نيمه دنشتاین دوم در فلسفه تدریس او میبررسی رویكرد ضمنی ویتگ پژوهش حاضرهدف 

كننده  اي توصيفحيات فكري خویش از رویكرد كاركردي زبان سخن گفته است. در این تغيير نگرش زبان صریح گزاره

هاي جهان داده است. از سوي دیگر حوزه امور واقع جهان جاي خود را به زبان كاربردي و ضمنی در مواجه با موقعيت

قال اي براي بيان و انتهاي دانش صریح بوده و بر نقش مهم دانش گزارهسنتی مبتنی بر آموزه طوربهتدریس و یادگيري 

ا نظریه ب كه تلفيق رویكرد كاركردي به زبانیافته پژوهش حكایت از آن دارد  يد داشته است.تأكصریح و همگانی دانش 

گيري مدلی از آموزش تحت عنوان تدریس ضمنی براي ویتگنشتاین دانش ضمنی در امر تدریس و آموزش منجر به شكل

 و حاصل تجریه زیسته او در فضاي كلاس استشده است كه داراي ابعاد و كاربردهاي متفاوتی نسبت به رویكرد پيشين 

 محوريگریزي و متنقاعده ناپذیري،این رویكرد جدید بيان سه مشخصه اصلیباشد. درس و هدایت شاگردانشان می

ملا نادیده هاي تدریس كاتدریس است. این رویكرد متاسفانه در سایه روایت پوزیتویستی در فضاي تعليم و تربيت و مدل

 و خرتأم ویتگنشتاین آثار بررسی در زبانی تحليل رویكرد با كيفی تحليلحاضر پژوهش  روشانگاشته شده است. 

 است.بر اهميت این مدل از تدریس  ضمنی دانش خصوص در مطرح هاينظریه

 محوري.گریزي، متنقاعده ناپذیري،بيان تدریس ضمنی، دانش ضمنی،: هايدواژهکل
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  3053بهار و تابستان   -00شماره های تربیتی  پژوهش
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 مقدمه

به معناي اظهار یا انجام عملی بدون به كار بردن كلمات یا دلالت داشتن و اشاره به چيزي به  3عبارت ضمنی   

 1افلاطون 6ریشه ادعا در خصوص دانش ضمنی به رساله منون .(6531وبستر، ) استشكل تلویحی و در سكوت 

تا با روش دیالكتيك آن  كوشدیمكه در آن سقراط مدعی وجود دانش هندسه در یك برده است و  گرددیبرم

 دسترسی آگاهانه به دانش گونهيچهمدعی است كه برده  افلاطونرا از ضمنی بودن به دانشی صریح بدل سازد. 

خود ندارد و لذا قادر به بيان آن براي دیگران نيست. از نگاه افلاطون ذهن آدمی هم چون لوح سفيد در بدو 

اطراف خود كسب كرده و به آن واقف باشد. بلكه برعكس آدمی با  تولد نيست كه تمامی دانش خود را از جهان

گونه شناخت و آگاهی نسبت به دانش خود ندارد زیرا این نوع دانش آید كه در آغاز هيچدانش كثيري به دنيا می

توان به شكل تلویحی و ضمنی در ضمير او وجود دارد و تنها با روش درست دیالكتيك و گفتگوي فلسفی می

 (6550افلاطون، ) ا صراحت بخشيد.آن ر

ین اي است به اگيري گزارهداراي جهت از اساسیكی از مشخصات بارز تفكر سنتی درباره دانش این است كه    

در محاوره لاخس افلاطون با موضوع شجاعت، سقراط معنا كه قائل به رابطه درونی ميان دانش و زبان است. 

وید من گیك نظامی برجسته می عنوانبهكردن باشد. لاخس  يانبقابلشناسيم باید ما می آنچهمدعی است كه 

توانم ماهيت آن را بيان كنم و مطابق معيار اما اكنون نمی شناسمیمكردم كه ماهيت شجاعت را خيال می

 روینازاشناسد. یتواند ماهيت شجاعت را بيان كند بنابراین او ماهيت شجاعت را نمسقراطی لاخس چون نمی

ور پوزیتویست هاي منطقی بر این بازبان باشد.  برحسبكه ویژگی دانش را دارد باید مستعد بيان شدن  يزهر چ

با یكدیگر قرار دارند. این الزام كه دانش باید داراي زبانی  اييدهتندرهم كاملاًبودند كه دانش و زبان به شكل 

امكان داشتن دانشی كه نتوان آن را به شكل كامل بيان به همين خاطر د. بوچرا وچونبی يباشد امر یشدنيانب

اما این نظریه از سوي فلاسفه گوناگون مورد چالش ؛ شود كنار گذاشتهنامعقول باید  كاملاًامري  همچونكرد 

 (6530:03پولانی، ) واقع شد.

                                                           
1. Tacit  

 2. Meno 

3. Plato  
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كه در  مند معرفی شدنظامبه نحو  1انسانمطالعه در كتاب  6پولانی از سوينخستين بار  3دانش ضمنیمقوله    

ا هاي از كلمات یا نقشهمجموعه عنوانبهدانش را  معمولاً. به گفته او ما پرداختآن به شرح دو نوع دانش آدمی 

دانش غيرمدون و  كهیدرحالاین تنها نوعی از دانش است او  ازنظردانيم كه هاي نگاشته شده مییا فرمول

اگر ما دانش نوع نخست را دانش صریح بناميم و دانش دومی را دانش ضمنی،  .وجود دارد دیگريقابل بيان غير

 دانش صریح خود را به شكل صحيح به كارچگونه دانيم كه به شكل ضمنی می معمولاًبگویيم كه ما  توانيمیم

ن را در آ توانینم كه ایمیافتهبریم. پولانی معتقد است كه ما با كسب مهارت عملی یا ذهنی به دركی دست ب

 (6531پولانی،قالب كلمات بيان كرد. )

صریح بنا شده است. مطابق این نگرش دانش ضمنی قوه  كاملاًآل نظریه دانش ضمنی در مقابله با دانش ایده   

ربردهاي آن را در بخشد و كنترل كابه آن معنا می ،آوردبنيادین ذهن است كه دانستن صریح را به وجود می

بندي دانستن ضمنی به شكل وسيع قواي ذهن را بسط و گسترش داده و این تدوین و فرمول .گيرداختيار می

گشاید. هرگونه تلاشی براي جدیدي را بر روي شهود شخص می يرهايو مسدهد كار را با تفكر دقيق صورت می

ي دانش بندرا تدوین و فرمولقواعد صریح امري متناقض است زی واسطهبهبه دست گرفتن كنترل كامل تفكر 

ی مبتنی بر نوع یتدرنهاكند. یادگيري و معنابخشی جایگاه واقعی و درست خود را در چارچوب ضمنی پيدا می

 (3000:302)پولانی،  فرایند ضمنی ادراك هستند.

هاي حال بر اساس این مقدمه مختصر درباره تعریف ماهيت دانش ضمنی این مقاله سعی بر آن دارد تا از دلالت   

نشان دهد مدل تدریس این پژوهش آن است كه هدف سخن گوید.  0ویتگنشتایناین نوع دانش در شيوه تدریس 

بر باشد  او در فلسفه متأخرز دیدگاه ا متأثركه بيش از آنضمنی است و این نوع رویكرد به آموزش  ویتگنشتاین

شان براي رسيدن به این منظور باید ن بوده است. يرگذارتأثدر دوره دوم فكري او بسيار  شدهمطرحنگرش فلسفی 

ساله مبراي پاسخ به این است؟  متأخراندیشه ویتگنشتاین  هايمؤلفهكدام  مرتبط بااین مدل تدریس داد كه 

سوالات پرداخته می شود: دلالت هاي دانش ضمنی در تدریس چگونه است؟ آیا می توان سبك اصلی به این 

                                                           
1. Tacit Knowledge 

2. Polanyi 

3. The Study of Man 

4. Wittgenstein 
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تدریس ویتگنشتاین در نيمه دوم حيات فكري او را ضمنی خواند؟ ویژگی هاي اصلی این مدل از تدریس 

 معرفی و سپساین نحوه از تدریس  هايمؤلفه ترینمهمدر ادامه برخی از براي پاسخ به این پرسش ها  چيست؟

 هاي ویتگنشتاین با این مدل از تدریس استدلال خواهد شد.براي تطابق آموزه

 مدل تدريس ضمني ويتگنشتاين

تا  شودیمهاي غيررسمی اشاره دارد. این نوع مدل موجب مدل تدریس ضمنی به اشكال متنوعی از آموزش   

ر تغيي مؤثرو هاي تدریس معيار به عقب رانده شود و نگاه ما درباره هسته اصلی و ماهيت تدریس خوب محدوده

در نظر  هشديينتعدستيابی به پيامدهاي صریح و خاص و از پيش  قصدبهفعاليتی عامدانه  عموماًكند. تدریس 

و این همان چيزي است كه به شكل  شودیماست اما مدل ضمنی بعد حياتی تدریس را به ما یادآور  شدهگرفته

هاي كدام از نمونهدر هيچ شودیمشود و چيزهایی كه بر اساس آن آموخته عامدانه و مستقيم آموزش داده نمی

و  وخطاآزمونهده، تقليد، مشا همچونهایی در روشمرسوم تدریس جایی ندارند. نمونه این نوع مدل تدریس 

 ( 6552:006، بوربولس)سمير و . دهدخود را نشان می عمل كردن

 يشپهاي مندرج در متون درسی از این مدل از تدریس برخلاف شيوه مرسوم و سنتی تدریس نه بر گزاره   

ت تدریس ضمنی نشان دادنی اس آید.و كلی بلكه در جریان زیست روزمره و با شرایط خاص پدید می شدهيينتع

توان تمام مراحل آموزش و یادگيري را وضوح بخشيد و تمامی در مدل تدریس ضمنی نمینه بيان كردنی. 

و به شكل  یدرستبهمراحل آن را توضيح داد. در این نحوه از تدریس آموزگاران فعال و خوب در امر آموزش 

ها معنا و به كار آن ،باشند و زمينه ضمنی عملن هستند نمیدر حال انجام دادن آ آنچهكامل قادر به بيان 

توان آن را آموزش مستقيم محتواي درسی خواند بخشد. به عبارتی در تقابل با آموزش صریح كه میجهت می

هاي و تجربه هاي مختلف زندگیبه تجربه يدنمعنا بخشاي از تدریس غيرمستقيم براي آموزش ضمنی شيوه

 ( 6551، وربولسب) واقعی است.

توان رویكرد ویتگنشتاین را میسنتی در این زمينه بود.  يهاتلاشروش فلسفيدن ویتگنشتاین متفاوت از    

تا  الهرسنگارش  حدفاصلویتگنشتاین در ورزي اندیشهاي از مدل تدریس ضمنی به شمار آورد. نمونه برجسته

ا تآلود و هاي رمزبيان عبارت يسوبهمنجر به این شد كه او از زبان واضح و دقيق كتاب قبلی خود  هاپژوهش
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او در نيمه نخست فلسفه خود قائل به نظریه تصویري زبان بود به این  .روي بياورد هاپژوهشمبهم در  يحدود

نا معكه در زبان نگنجد امري بی و هرآن چه استهاي جهان خارج واقعيت يدنكش یرتصوشرح كه زبان قادر به 

پوشانی داشته كه مرزهاي تفكر ما با مرزهاي زبان ما هم گویدمی( 0.2بند  رساله)ویتگنشتاین  .تلقی خواهد شد

معنا هاي بیو زمانی كه زبان از وظيفه اصلی خود دور شده و به عبارت او به تعطيلات برود زمانی است كه گزاره

 خلق خواهند شد. 

 ها متعلقو اینتوان سخن گفت دین و هنر نمی ،موضوعاتی چون اخلاق در موردعقيده داشت  ویتگنشتاین   

 همچنانمدعی است كه با محدودیت زبان مسائل مهم حيات  ( و2.066بند  رسالهبه حوزه امور رازآلود هستند )

ابراز كرد ( 0 بند هاپژوهش) حيات فكري خوددر نيمه دوم (. او 2.06بند  رسالهباقی خواهند ماند ) نخوردهدست

آموزش زبان نه توضيح جایی كه به قول او  ،صریح كاملاً اي ها سخن گفت اما نه به شيوهتوان درباره آنكه می

لذا  اجتماعی است وزبان نوعی كنش در متن زیست كه  به این نتيجه رسيده بود. او بلكه نوعی تربيت است

 6بلكه نوعی كاربرد 3كند به همين خاطر دانش نه بازنمودآن نشانه معنا پيدا می كاربردتنها در  ،حيات یك نشانه

 است.

همی م يراتتأثبه شغل آموزگاري مشغول شد. این دوران  هاپژوهشو  رسالهنگارش  حدفاصلویتگنشتاین در    

آموزگاري  يرتأثتوانيم عقيده دارند كه ما می (3015) 1مانند هارگروبر نحوه اندیشيدن او بر جاي گذاشت. برخی 

ها ملاحظه كنيم و سرتاسر فلسفه اخير بازتاب مشاهدات شخصی در هر صفحه از پژوهش یباًتقرویتگنشتاین را 

داري و تدریس ویتگنشتاین مدل كلاس( 6551) بوربولسان بود. به عقيده آموزدانشها و خود او در ارتباط با بچه

مشابهت  (3001) 0ساویسكیبه عقيده اي نامتعارف و غيرمستقيم بود. شيوه هاپژوهشرش كتاب نگا مانندبه

عقيده ( 3010) 0مانند كينگالبته عده دیگري  ،است توجهقابلميان شيوه تدریس و نگارش ویتگنشتاین بسيار 

بوده است كه براي مخاطب و مشاركت او در بحث جاي زیادي  ياگونهبهداري و تدریس او دارند كه شيوه كلاس

                                                           
1. Representation 
2. Use 

  3. Hargrove 

4. Savickey  
5. King 
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طولانی و بدون وقفه در  زمانمدتنویسد او براي می( 3010) 3گونه كه پاسكالگذاشته است و یا آنباقی نمی

 يااندازهبهاما سبك و شيوه تدریس او ؛ گفتآموزان در بحث سخن میكلاس درس خود و بدون مشاركت دانش

ر هاي او دو متفاوت بود كه تا ساليان بعد عده زیادي از فلاسفه جوان كمبریج از سبك و عادت ردفمنحصربه

 ( 6553:32)بوربولس و پيترز، كردند. تدریس تقليد می

شيوه و سبك او مورد تقليد واقع شود ناراحت بود و معتقد بود كه بسياري  كهیناالبته خود ویتگنشتاین از    

ها از موضوع تدریس او نيست و درك بالاي آن دهندهنشانشدید او قرار دارند اما این  يرتأثاز شاگردانش تحت 

تاین، )ویتگنش قابليت لازم براي سخنان او را نداشته باشد كاملاً ها او معتقد است كه شاید قواي ادراك و فهم آن

از  هاآنو بسياري از  كنندیمطرح هایشان را ماو عقيده داشت كه بسياري از شاگردان تنها ایده(. 3001:11

گران اند با دیتهرا دریاف مسئله واقعبهميان كسانی كه  یراحتبه تواندیماما او  كنندیملحن و روش او تقليد 

 تمایز قائل شود.

تعليمی است به این خاطر كه او از تجارب،  اساساًو  يتاً ماه متأخرسبك و شيوه فلسفيدن ویتگنشتاین    

تگوي ها و گفها، لطيفهها، استعاره، تشبيه، قياس، معادلها، نقشهها، مثالقصار، حكایت كلمات ، تصاویر،نمودارها

 يرونیبو این شيوه هم در نگارش و هم در تدریس او نوعی  هاي خود بهره برده استبا خود براي بيان اندیشه

دریس آن را مدل ت توانیمبه مدلی از تدریس دارد كه رویكرد ویتگنشتاین اشاره . استفرایند اندیشيدن  يساز

شاگردانش خوب و درخشان به نظر  ازنظرتواند آموزگار می معتقد است( 3001:10ویتگنشتاین )ضمنی ناميد. 

انجام نداده و آموزگار خوبی  یخوببهاو كار تدریس خود را  كهیدرحال او قرار گيرند يرتأثتحت  كاملاًبرسد و 

ك كه شاگردانش بتوانند به نحو متفاوتی درباره یتلاشی بود براي این ویتگنشتاینشيوه تدریس  باشد.نبوده 

ده اند. به همين خاطر عقيدانستهمی مسئله حلراهآن را تنها  معمولاًمتفاوت از آن چيزي كه  ،بياندیشند مسئله

 ،دادناین بيانگر آن بود كه نزد او نشان ش دهد وآموزدانشتواند در مقام یك راهنما به شاگرداشت تنها می

 كردن اهميت داشت. بيش از بيان

                                                           
6. Pascal 
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هدف او نشان دادن چگونگی دنبال  است. 6بلكه ترغيب به پژوهش 3بنابراین این شيوه از آموزش نه اثبات   

 ن بياندیشد.آتنها بگذارد تا خود درباره  مسئلهكه خواننده و شاگردش را با پيچيدگی است و این مسئلهكردن یك 

دهند اما یادگيرنده همواره دست به تفسير جهت را نشان می ،هادر تدریس ضمنی نشانهبه باور ویتگنشتاین 

به این معنا شيوه تدریس او مبتنی بر این نگرش بود كه در آموزش باید فضاي فكر كردن و ها خواهد زد. نشانه

ورزي مستقل سوق دهد به عبارتی آموزش را به سمت اندیشه آموزدانشها گيري در خصوص دانستهتصميم

ید این آموز خود باچون نشانه راهنمایی براي روشن كردن مسيري باشد كه دانشالعمل بلكه بایدهمنباید دستور

 ( 6551)بوربولس،  مسير را طی كند.

ثر بندها اك هاپژوهشدر  .ودم استهاي من نوعی دیالوگ شخصی با ختمام نوشته یباًتقرگوید می ویتگنشتاین   

ن قبيل. این و از ای بپرسيد  از خودتانیا كنيد یا فرض كنيد یا فكر  «كه تصور كنيد شودیمبا این عبارت شروع 

گفتن یا  يجابهاو بر نشان دادن  تأكيدنقش كليدي در شيوه فلسفيدن و آموزش ویتگنشتاین دارند و  هاعبارت

سبك  دهندهنشانصریح  طوربهاو  يهاپژوهش. كتاب كندیمهدایت كردن را اثبات  يجابهاشاره كردن 

 .(3006)نيري،  كه رویكردش درست نقطه مقابل سقراط است گفتیم او درواقع. استغيرسقراطی گفتگوي او 

كاربرد اشتباه و عقاید نادرست  سقراط به نادانی خود معترف بود و به دنبال نشان دادن كهیدرحالبنابراین 

ود تا آشكار ساختن شك و تردیدهایش ب یدر پدیگران بود، ویتگنشتاین با اشكال دیالوگی تدریس و نوشتارش 

او رفت را نشان دهد. كلنجار می هاآنها داشت و در ذهن خود با ماهيت مسائل خاصی را كه سعی در حل آن

نه به سبك سقراطی زیرا هدف او ارائه تعریف كامل از  اما ارائه كردگو به شيوه گفتخود را تدریس  ها ونوشته

ها متفاوت از سقراط است. این شيوه فلسفيدن و پرسيدن آن يوهو شها انواع پرسش علاوهبهیك مفهوم نبود. 

نتيجه معين و مشخص حركت  يسوبهدر مسير خاص استدلال آموزش بسيار متفاوت از روش سقراطی است كه 

از پاسخ دادن است و این  ترمهمدر فلسفه هميشه طرح پرسش  (3003:301ویتگنشتاین )كند. به عقيده می

سازد كه در شيوه تدریس خود نيز از ارائه پاسخ به آشكار می یخوببهارزش پرسشگري را  در خصوصدیدگاه او 

 دانسته است.ها میشاگردانش اجتناب كرده و خود را تنها نوعی راهنما براي آن

                                                           
Demonstration 1. 

Investigation 2. 
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فهميد شما چيزي را كه خودتان می یراستبهاما آیا »نویسد: میدر توصيف نحوه درست آموزش  ویتگنشتاین   

زنيد هایی برایش میكنيد كه چيز اساسی را حدس بزند؟ مثالآیا كاري نمی دهيد؟براي كسی دیگر توضيح می

را حدس بزند هر توضيحی كه بتوانم به خودم بدهم به او هم  يتتاننها را حدس بزند، سوي آنواما او باید سمت

د رساو میاو نيت مرا حدس ميزند این است كه تفسيرهاي گوناگون توضيح من به ذهن كه اینمعنی  .دهممی

توانم و باید به او جواب تواند بپرسد و من میشود. پس در این حالت میها متمركز میو او روي یكی از آن

كه شيوه تدریس و آموزش  نشان از این دارد هاپژوهشاین پاراگراف از كتاب ( 635بند  هاپژوهش) «بدهم.

آموز نيست. او حتی مدعی نيست كه آموزگار باید انشها به دویتگنشتاینی مبتنی بر انتقال محض و كامل داده

آموزگار رد عملكداشته باشد و آن را تمام و كمال دریافته باشد. به عبارتی شاخص تسلط كامل بر موضوع تدریس 

تسلط هرچه بيشتر او بر محتواي درسی نيست زیرا او نيز دركی شخصی از موضوع درسی خود دارد و به همين 

ین عبارت انكته دیگر دهد. است براي شاگردانش توضيح می را كه خود فهميده آنچهگوید ن میخاطر ویتگنشتای

دادن به روند آموزش و یادگيري حتی در قالب حدس زدن  وسوسمتآموز در توجه به نقش مهم دریافت دانش

 ينیبپيشيرقابلغاست. حدس زدن در اینجا به معناي برداشت شخصی از محتواي درسی و ارائه نگاهی جدید و 

نقطه پایان جستجو و كاوش  عنوانبهآموزگار دانش خود را  كهاینبراي دست یافتن به عمق موضوع است و 

ز آموكند كه دانشگيرد بلكه با ارائه مثال كاري میبه كار نمی حدس زدنآموز حتی در قالب شخصی دانش

ی گذارد شيوه پاسخگویخصی را با آموزگار در ميان میاین برداشت ش كهیهنگامتفسيري از موضوع ارائه دهد و 

 گيرد.آموزگار به شيوه پرسش و پاسخ صورت می یتو هدا

ویتگنشتاین شيوه تدریس خود را نوعی راهنماي فلسفی به شمار آورده است كه بهترین شكل توصيف این    

آموز فهمد كه دانشر چه زمانی میروش یادگيري از راه انجام دادن است. پرسش مهم او این است كه آموزگا

گيرند كه آب از گازهاي اكسيژن ها در مدرسه یاد میگوید بچهموضوع را بجاي حفظ كردن دریافته است. او می

 ترینمهمكه این موضوع را نفهمد احمق است. این در حالی است كه  یهركساست  شدهيلتشكو هيدروژن 

. به عقيده ویتگنشتاین مهم نتایج (3001:13)ویتگنشتاین، مانند. یها همواره پنهان و مكتوم باقی مپرسش

اي است كه شخص با آن در یك فعاليت شخصی و مستقل به حاصل از تدریس و آموزش نيست بلكه مهم شيوه

بيش از گفتن به نشان دادن اهميت  او. (6531:12)ساویسكی، پردازد می شدهآموختهدرك و قضاوت موضوع 
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راهنمایی براي یادگيري در شبكه پيچيده دانش و درك  مانندبه 3هاو مدام از كاربرد زبان علائم و نشانه دادیم

 مانندهبدر تدریس مایلم تا  گفتاو به شاگردانش میشود. گوید كه منجر به بروز عمل موفق میكردن سخن می

 ،هر پيدا كنيد. لذا با تمسك به گفته خود اوتوانيد راه خود را در شراهنمایی به شما نشان دهم كه چگونه می

 وانعنبهتواند او شخص در مقام آموزگار تنها می ازنظرشود.  خروج از بطريتواند منجر به انجام عمل تدریس می

هاي سه ویژگی اصلی این دلالتاز گفتن است. در ادامه به  ترمهمیك راهنما عمل كند و موضوع نشان دادن 

 .پرداخته خواهد شداندیشه ویتگنشتاین براي تقویت ادعاي نظریه مدل تدریس ضمنی او  نوع از تدریس در

 

 2ناپذيريبيان. 1

هاي صریح و روشن متون مكتوب درسی است در امر آموزش و یادگيري كه ناقل دستورالعمل كاررفتهبهزبان    

ضمنی بودن زبان تدریس و یادگيري موجب خواهد شد  مؤلفهمند برخوردار نيست و از وضوح و روشنی قاعده

راه انتقال دانش را تا حد زیادي مسدود و معيوب كند. بنابراین  مؤلفهتا عدم شناخت و احاطه نسبت به این 

این  .حرفه تدریس و آموزگاري تا حد زیادي ضمنی، بيان نشدنی و در ذات خود مبتنی بر تجربه شخصی است

هاي پژوهش است اي كه به نحو سنتی نحوه بيان یافتهتوان از راه زبان صوري و گزارهمی يدشواربه را دانش

آموزان سو و دانشاز یك امور ياياولو  آموزگاران، مدیران، .آموزش دادقاعده و دستورالعمل به دیگران  صورتبه

دانش ضمنی خود نخواهد بود  آموزگار قادر به بيان ماهيتاز سوي دیگر داراي زبان ضمنی متفاوتی هستند. 

و  باتجربهبه این خاطر آموزگاران . (6552)شيم و روث،  زیرا نحوه ارائه تدریس در كانون آگاهی او قرار ندارد

آموزان كلاس دانش مخصوصاً به بهترین شكل ممكن براي ارتباط با همكاران و  موفق همواره از زبان ضمنی

است كه و شعارهاي تربيتی ها، اشاره، استعاره، تمثيل اي از مثالوعهمجمزبان این برند. درس خود بهره می

باشد تا معناي  دركقابلها ها نزدیك بوده و براي آنآموزان و حتی والدین آنهمواره باید به زبان ضمنی دانش

ویقی، ، تشبییتأد ،مؤدبانهبه دیگران منتقل شود. استفاده از عبارات  یخوببهها تلویحی و بيان ناشدنی آن

ضمنی كلاس درس  بافرهنگآموزانی كه آميز، هشداردهنده و غيره براي دانشكنایه آميز، تمسخرآميز،تهدید

                                                           
1. signpost 

1. Inarticulate 
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این دشواري بيان تجربه آموزگاري ریشه در ( 3011) 3به عقيده شونخود بيگانه باشند مفهوم نخواهد بود. 

اي از تخصص تدریس به شكل هنر است. این مشخصه به دنبال توضيح براي ميزان قابل توجه ویژگی دارد كه

مال خود را در در آن اع كنندگانمشاركتاست كه آموزش عمل تلویحی در فرایندهاي هنري و شهودي 

 دهند.انجام مینامعين  هاييتموقع

در تدریس ضمنی  كهیدرحالنقش بر عهده زبان در انتقال مفاهيم است  ترینمهمدر مدل تدریس صریح    

به معناي سكوت  tacitusبرگرفته از واژه لاتينی  tacitعبارت سكوت نقشی كليدي بر عهده دارد و در اصل 

جدید در حوزه تدریس  هايیهنظربرخی از نشدنی و كردن و قدرت مواجه با امر بيان تأملسكوت یعنی  .است

لی، ) وجهی حياتی از رابطه ميان شاگرد و آموزگار است ،اشاره به این دارد كه یادگيري گوش سپردن به سكوت

م پاسخ فه دربلكه عدم توضيح صریح به یادگيرنده براي تلاش  نبودهسكوت به این معنا امري رازآلود  (.6550

را  آن دتوانآشكارا نمیآموزگار  آنچهگوش سپردن به سكوت یا  در تدریس ضمنی یادگيريلذا درست است. 

ته بيان ناگف اوسكوت  زیرا نيست آموزگاربه معناي غيبت  سكوت در تدریس ضمنی اهميت دارد. بيان كند

ه گشاید تا بتواند بر اضطراب و نگرانی خود غلبآموز میكلماتی است كه با انتظاري صبورانه فضا را به روي دانش

ه كتشریح ماهيت دانش ضمنی  درپولانی معروف . عبارت نائل شود مسئلهكرده و با قوه قضاوت شخصی به حل 

حاكی از آن است كه فاصله ميان دانستن ( 6550:0)پولانی،  «دانيمیم گویيم،كه می ازآنچهگوید ما بيش می

معنا بلكه سرشار از اشارات و تبادل احساسات ميان یاددهنده و یادگيرنده پر كرده كه نه بی یو گفتن را سكوت

طقی به نحو من تواندمیبيان ناشدنی بودن این دانش به این معناست كه تلاش براي سخن گفتن از آن است. 

 .معنا قلمداد شودامري بی

ی اندیشيدن و برانگيزاننده چالش كنندهيبترغ عنوانبهكه كند به مقاصد آموزشی كمك میهنگامی سكوت    

ر دسكوت از منظور  درواقع. عمل كند ن را داریمیادگيري آد به موضوعی است كه قصد كه لازمه تصور یا ورو

موضوع  خود درباره وادار كند تارا شخص یادگيرنده  تا استدست رد زدن به سينه توضيح و پاسخ صریح  تدریس

و  وتحليلیهتجزدر  ايضمنی جایگاه ویژهمنظور آن را دریابد. سكوت  ویا حدس و گمان پرداخته  تأملبه 

                                                           
 Schon 2.  
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سكوت  . اینداردمستقل به شكل دیالوگ درونی با خویش براي پی بردن به كنه موضوع بررسی  لتأماستعداد 

، )منن. كندیماستنتاج بر اساس شواهد راهنمایی  يسوبهنوعی بينش و بصيرت درونی است كه شخص را 

قش ن اماشود شيوه كلی و قابل آموزش براي نحوه مناسب تدریس توصيه نمی عنوانبهسكوت  درمجموع( 6530

و نادیده انگاشتن آن تدریس را از بخشی مهم  در مواجه آموزگار با برخی از شرایط خاص دارد یريناپذاجتناب

نی تدریس ضمآموز در شيوه و دانشآموزگار  .كندیعنی تقویت قوه تخيل و استعداد تفكر مستقل محروم می

 د.نمنتقل كنعقاید و احساسات خود را با سكوت  و چگونه كردهرا تفسير  یكدیگرد كه چگونه نگاه ندانمی

 كهیدرحالتوان سخن گفت باید سكوت كرد. نمی آنچهگوید درباره ( می1بند  رساله) ویتگنشتاین اول   

ه قول جایی كه ب صریح كاملاً اي سخن گفت اما نه به شيوه هاآندرباره  توانیمعقيده دارد كه  ویتگنشتاین دوم

زبانی  زبان ضمنی تدریستوان گفت میعقيده ویتگنشتاین  رسند. ملهم ازتوضيح به پایان خود میاو تشریح و 

كند. در این نگرش معناي عبارات از نما نيست. این زبان تصویري منطقی از عالم آموزش را به ما ارائه نمیواقع

د شود. با این رویكربه بيانی دیگر معناي ضمنی كلمات از استعمال آن فهميده می ،آیدها پدید میكاربرد آن

توان از یكسري قواعد كلی زبانی براي درك و انتقال معنا سراغ گرفت. بنابراین زبان از حالت واقع دیگر نمی

تنها از زیستن در ها هاي زبانی تغيير شكل خواهد داد كه درك و احاطه بر آننماي واحد به كثيري از بازي

داراي جنبه اخباري و  صرفاً . در این نگرش زبان آموزش و تدریس شودیمموقعيت و فرهنگ آن زبان حاصل 

هاي عاطفی و شخصی نقش پررنگی در این زبان بر عهده خواهند گرفت. گزارش واقعيت نخواهد بود بلكه ویژگی

د ملهم از نگاه ویتگنشتاینی نه به دنبال معنا بلكه آموزگاري كه درك درستی از اهميت زبان ضمنی داشته باش

 آموزان مفيددنبال كاربرد كلمات خواهد بود. بهره بردن از گفتار آموزشی و زبان تدریس هنگامی براي دانش

ها بتوانند با دانش ضمنی خود ميان اطلاعات دریافتی پيوند برقرار كرده و بر اساس واقع خواهد بود كه آن

از محيط كلاس و زمينه اجتماعی موجود دست به تفسير گفتگوهاي ردوبدل شده در كلاس شناخت ضمنی 

 درس بزنند. 

ا كمك بو  استها نوعی دانش ضمنی بالقوه مستعد بيان شدن در قالب كلمات تمامی محدودیت باوجود البته   

ه تدریس او را به دانش و شيو باتجربهتوان برخی وجوه دانش ضمنی آموزگار زبان تخصصی حوزه آموزش می
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د. افتها نمیده و لذا به چنگ واژهاي از دانش ضمنی فاقد این پتانسيل بوصریح تغيير شكل داد. اما بخش عمده

هاي زبانی است كه تنها اشخاص درگير در آن شمار بازيیكی از بی آموزشزبان مطابق برداشت ویتگنشتاین 

آن را متناسب با شرایط گوناگون دریابند. در این مدل از تدریس عبارات در  كاررفتهبهقادرند تا معانی عبارات 

 استآموزگار داراي اشكال خواهش، تشكر، خوشامد، دعا، لطيفه، خلق داستان، دستور دادن و از این قبيل 

 . (61بند  هاپژوهش)

شود. در این نوع از تدریس بيان می شخصاولزبان مدل تدریس ضمنی زبانی است كه در آن روایت از منظر    

هاي خود را با شود كه گزارهتبدیل می یشخصاولآموزگار از مقام داناي كل راوي سوم شخص به مقام سوژه 

ت تبدیل و تغيير شكل روای دهندهنشانكند كه كنم یا به عقيده من آغاز میافزودن عباراتی مانند من فكر می

ی زندگ ازگفتار خواهد كرد كه روایتی  ینوعبهرونی و عينی نسبت به او بدل از حالت گزارش رویدادهاي بي

تنها از زیستن در موقعيت و فرهنگ  زبان ضمنی تدریسدرك و احاطه بر این صورت  در .درونی او خواهد بود

 نمگفت بگذارید فكر كمی شبارها در كلاس درس به دانشجویانخود . ویتگنشتاین شودیمحاصل  كلاس درس

و  )جاسكينگ كردیماداره  مدتیطولانكه برخی اوقات كلاس را با سكوت دشوار است یا این يامسئلهیا این 

و  موعظه كردنبا نباید . او قصد داشت تا به دانشجویانش نشان دهد اهميت موضوع را (3021:06جكسون، 

ت ها سكوهایی هستند كه باید درباره آنمسائل زندگی آن ترینمهمبه باور او حرف زدن درباره آن از ميان برد. 

هاي شخصی و نصيحت دیدگاه وجود دارند كه ابراز نكردن عقاید، ییهالحظهآموزد كه این سكوت به ما می كرد.

 بخش آموزش است. ترینمهمكردن 

 1يگريزقاعده. 2

آموز دانشصحيح رفتار تعریف مند و تابع قواعد مشخص نيست. در الگوي دانش صریح تدریس ضمنی قاعده   

هاي دانش ضمنی سعی در نزدیك كردن آموزه كهیدرحالو آموزگار پيروي كردن از قواعد و دستورات است 

يح شخصی خود در مقام انتخاب زندگی واقعی یادگيرندگان دارد كه از ترج يهاباتجربههاي فراگرفته شده آموزه

معتقد است كه ما با كسب مهارت عملی یا ( 6550)برند. پولانی بهترین گزینه متناسب با شرایطشان بهره می

                                                           
1. Breaking rules 
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توان آن را در قالب قواعد بيان كرد. مثال اصلی و محوري پولانی یابيم كه نمیذهنی به دركی دست می

هاي فيزیكی یا مكانيكی در راندن دوچرخه از مدل هركدامربرد ما نسبت به كا در آناست كه  يسواردوچرخه

 يسواردوچرخهتوان كسب كرد. ما خودآگاهی نداریم بلكه این كار را تنها با انجام دادن و تعليم دیدن و تكرار می

د پيشتر واجها بلكه از راه نشان دادن و ارتباط با دیگرانی كه سواري یا خواندن آنبا بيان قواعد دوچرخهنه را 

فهم انتزاعی بلكه ماحصل نه یادگيري نوعی فعاليت اجتماعی است زیرا  درواقعآموزیم. این مهارت هستند می

این مهارتی است كه وقتی شخص آن را  در یك عمل مشترك هستند.است كه  یگركسانیدارتباط با حاصل 

 مهارت هرگز از دست نخواهد رفت.آموخت هرگز آن را فراموش نخواهد كرد و پيكره دانش پشتوانه این 

مشخص  كاملاً شود حتی براي یادگيرنده چگونه و چه زمانی آموخته میمهارت  كهینادر یادگيري ضمنی    

كرده  آن را درونی تواندیماي را كه از آن پيروي كرده را براي دیگران بازگو كند فقط تواند قاعدهنيست و او نمی

هاي آموزشی گيريتصميم لذا در پارادایم دانش ضمنی، (.6551)بوربولس، مناسب پی بگيرد  اييوهشو به 

ماحصل تجربه ساليان زیاد تدریس و برخاسته از عقایدي است كه به شكل تلویحی و ضمنی و در قالب دانش 

جربه مشابه یكدیگر براي آموزگار وجود دارد. نكته مهم این است كه هيچ دو آموزگاري داراي ت ياگزاره يرغ

راهم آموزان فبا دانش رفتارصریح آموزشی براي و قواعد نيستند كه اگر چنين بود امكان نگارش دستورالعمل 

هاي گوناگون متناسب با پيشينه شخصيتی و خانوادگی در موقعيت شيوه تدریسچنين نيست و  كهیدرحالبود 

هاي مشابه براي سازي یا ارائه دستورالعملهمين امر یكسان و خواهد بودمتفاوت  انآموزو فرهنگی و غيره دانش

 هاي صریح را غيرممكن ساخته است. شده در فضاي كلاس با ویژگی آموزهبرخوردهاي از پيش طراحی

حاوي یك  دارد. این اثرهاي زبانی نقش مهمی در بحث دانش ضمنی درباره پيروي از قواعد و بازي هاپژوهش   

 یحاً صر توانینمكدبندي كرد و فعاليت معنادار را  توانینمقواعد عمل را  كهیناسري براهين پيشينی است بر 

 هاي زندگی مورد پيرويتوافق در شيوه عنوانبهمقاصد و نيات آگاهانه یا غيرآگاهانه توضيح داد. قواعد  برحسب

 هاپژوهش)رایط اجتماعی خاص است. به عقيده ویتگنشتاین درون ش خو گرفتنگيرند كه به نظر ماحصل قرار می

هيچ پدیده درونی مانند فرایندهاي ذهنی آگاهانه یا ناآگاهانه یا پدیده بيرونی مانند حوادث فيزیكی ( 606بند 

شی برگرفته از نق ها را تفسير كرد كهباید آن هاآناز  هركدامحامل معنا نيستند بلكه براي درك  ذاتاً یا رفتار 
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این  توافق دارند برندیمها در زبانی كه به كار به باور او انسان كنند.است كه در عمل ارتباطی در جامعه ایفا می

 هاي زندگی است كه تحت هدایت و اداره قواعد قرار دارد. توافق نه در عقاید بلكه در صورت

كه هيچ مسيري از در خصوص پيروي از قاعده پارادوكسی را مطرح كرده است بر این اساس  ویتگنشتاین   

توان كاري كرد كه با این قاعده وفق توان با یك قاعده تعيين كرد زیرا هر مسيري از عمل را میعمل را نمی

 باقاعدهرا كاري كرد كه  زيچهمهاگر بتوان گيرد كه ( نتيجه می603بند  هاپژوهشویتگنشتاین )بنابراین دهد. 

 لذا اینجا نه تطابقی در كار است و نه عدم تطابق، كاري هم كرد كه با آن مطابق نباشد توانیممطابق باشد پس 

 (.3016:31)كریپكی، دانندیمهاي فلسفی محوري و اصلی پژوهش مسئلهبرخی مانند كریپكی این پارادوكس را 

كنيم پيروي از قاعده اي پيروي میكنيم داریم از قاعده فكر كهینا( 656بند  هاپژوهش)به گفته ویتگنشتاین 

 خصوصی ممكن نيست.  طوربهنيست پس پيروي از قاعده 

كاربرد زبان فعاليتی  درمجموعبه آن اشاره دارد این است كه ( 00بند  هاپژوهش)كه ویتگنشتاین  ینكته مهم   

 را با ابزار شفاهیها توان آنولی نمیمعين كرد  هاآنتوان در كاربرد میفقط  اما قواعد زبانی را ،پيرو قاعده است

از دانش ضمنی در كاربرد ما از زبان حضور دارد. اما نشانه و گواه  يامؤلفهو زبانی بيان كرد. بنابراین همواره 

اجتماع شاغلان و عاملان به یك عمل  اي است كه به شكل موفق در چارچوب قضاوتموفق یادگيري، قاعده

دهد كه چگونه به شيوه مناسب از یك قاعده پيروي مورد پيروي قرار گيرد كه به شخص یادگيرنده نشان می

 .عوض كرد و ساخت توانیمها را در جریان عمل معتقد است كه قاعده( 11بند  هاپژوهش)ویتگنشتاین  كند.

لعمل مشخص و واحدي را لالت بر این دارد كه هيچ نوع شيوه و دستوراتربيت دواین نگرش در حيطه تعليم

يان و خوب و ب مؤثربراي مشخص كردن تدریس  يافرا قاعدهتوان براي تدریس برگزید به این معنا كه هيچ نمی

تدریس مبتنی بر كاربرد قواعد در مرحله عمل نيست بلكه این قواعد  درواقعشفاهی و كلامی آن وجود ندارد. 

زمينه و كلاس خاص  برحسبها را توان آندهند كه میهستند كه خود را در مرحله عمل تدریس نشان می

دهند اما كاربرد و . قواعد تدریس تنها جهت حركت آموزگار را نشان میقراردادمورد تغيير و اصلاح و بازنگري 

 آموزان وابسته است.آموزگاران و دانش ازجملهآموزشی  امور ياياولك موفق آن به قضاوت و نگرش اجتماع در
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ما راهن نشانه همچونالعمل بلكه یك دستور مانندبهمعتقد است كه قاعده نه ( 10بند  هاپژوهش)ویتگنشتاین    

و منظور او از تفسير در اینجا تفسير نيست  وجود داردبراي درك قاعده گوید روشی كه كند. او میعمل می

وي از پير آنچهدر موارد بالفعل به گفته او بلكه اي در قالب نظریه است متوسل شدن به دانش صریح و گزاره

قاعده دستور نيست كه از  اوگذارد. به عقيده مینمایش خود را در عمل به ناميم قانون و رعایت نكردن آن می

معتقد است كه  (653بند  هاپژوهش) ویتگنشتاین .استشمار عمل بلكه حاصل تكرار بیمتن عمل جدا باشد 

تواند به ما بگوید كه چگونه این كار را نمی يافرا قاعدهبيش از یك راه براي پيروي از قاعده وجود دارد و هيچ 

 صورت دهيم. 

توان قواعد آموزشی و تدریس را این نگرش ویتگنشتاین در تدریس و آموزش به این معنا خواهد بود كه نمی   

 اسطهوبهالعمل مورد پيروي قرار دارد زیرا این عدم امكان نه اي دستوراي مدون و در قالب زبان گزارهنظریه سانبه

و تدریس تنها خود را در مرحله عمل به آموزشی هاي فكري و نظري بلكه به این دليل است كه قواعد دشوار

یر پذاي امكانگذارند. به همين خاطر بيان شيوه درست و كارآمد تدریس به شكل مكتوب و گزارهنمایش می

ه شكل ببلكه كند این كار را نه به شكل صریح و آگاهانه نيست زیرا آموزگاري كه از یكسري قواعد پيروي می

دهد. لذا یا خود آموزگار در پيروي از قواعد و صورت میحين عمل تدریس ضمنی و با نشان دادن آن  كاملاً 

اگر داراي چنين آگاهی باشد قادر به بيان و انتقال آن  كهینانحوه تدریس مناسب داراي آگاهی صریح نيست یا 

توان گفت همين عبارت ویتگنشتاین میشفاهی و مكتوب به دیگران نخواهد بود. بنابراین با استناد به  صورتبه

ل آموزش شمار عمتوان به نمایش گذاشت كه حاصل تكرار بیتوان تفسير بلكه تنها میعمل تدریس خوب را نمی

 در متن محيط كلاس درس خواهد بود.

  1يمحورمتن . 3

بتوان به  آنچه یاو قرار دارد  استصریح  آنچهاست یا  6شدنیبيان آنچهدر تقابل با  یدرستبهامري ضمنی    

مند كرد. براي درك نوعی دانش صریح الگو مدون و قاعده عنوانبهشكل كلی آن را با زبانی مستقل از متن 

 محورمتندانش معناي كلمات باید قادر به تشخيص و به كار بردن كلمات درست در متن و زمينه درست بود. 

                                                           
1. Contexulaism 

2. Articulate   
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ز ا يكتفكقابلكند و بنابراین موقعيت خاص و مشخص مجسم می به این معناست كه دانش، خود را در یك

ان توشود. میموقعيت نيست. تدریس ضمنی فقط هنگام حضور آموزگار خاص در كلاس مشخصی آفریده می

حضور در خود كلاس، لحظات  مانندبهفيلم كلاس درس و شيوه تدریس آموزگاري را مشاهده كرد. اما این هرگز 

بعد از كلاس نخواهد بود. فضاي واقعی كلاس  يهالحظهاوقات استراحت بين كلاس و  پيش از شروع كلاس،

دهد. هنر تدریس، تدریس موقعيتی، تدریس وابسته به خوي است كه یادگيري واقعی در آن رخ می ییجاهمان

)شون،  دانش ضمنی آموزگار باتجربه هستند دهندهشكلنه و عمل تدریس ناآگاهانه یا نيمه آگاها و عادت،

3011 .) 

كند. بازسازي می هرلحظهدرسی را مطابق با درك از كلاس درس و موقعيت جدید  تدریس ضمنی برنامه   

با روشی كه او براي تدریس  ان قادر به همراهیآموزدانشآموزگار ممكن است در مواجه با كلاس خود دریابد كه 

او انتظارش را  ازآنچهمتفاوت  كاملاً آموزان درك و فهمی امه كلاسی طراحی كرده نيستند و شاید دانشو برن

خود  شدهیطراحداشته از خود نشان دهند. برخی از آموزگاران این را نوعی اختلال یا نقص در اجراي برنامه 

به جدیدي براي بازنگري و تغيير شيوه هاي جدید این را تجردانند اما آموزگار داراي درك ضمنی از موقعيتمی

آورد. آموزگاري كه فارغ از حال و هواي كلاس درس تنها برنامه درسی براي او مهم تدریس خود به شمار می

 رینتمهم عنوانبهآموزان از كلاس درس ترین اصل آموزش یعنی مشاركت در تجربه دانشباشد، همواره از بنيادي

خواهد  يفردمنحصربهدور خواهد ماند. به این معنا درس هر آموزگار رنگ و بوي ثمره تدریس و یادگيري به 

مند خواهد كرد. از سوي دیگر مخاطبان به متون درسی از ویژگی خاص بهره یبنديپا رغمبهگرفت كه آن را 

ت ه منظور تفاوها در درك معناي دروس متفاوت خواهند بود. البتآموزان سایر كلاساین نوع آموزگار نيز با دانش

اشد وسيله ب عنوانبه شدهيينتعدر روش تدریس نيست. زیرا اگر مقصود از روش تنها نحوه ارائه دانش از پيش 

از گوناگونی روش راه به این  ترييقعمدر این صورت تفاوت در روش در سطح باقی خواهد ماند. اما معناي 

اي نظریه 3گراییزمينهگرفت.  بر خواهدشخصی براي خود  دانش ضمنی روش تدریسبرد كه مقصود می

 شوند. شناسانه است كه بر اساس آن معنا، صدق، دانستن و توجيه در نسبت با زمينه و متن فهميده میشناخت

                                                           
    Contextualism 1. 
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 ینوعبهاین وابستگی به متن منجر داند. می 6ترین فيلسوف متنویتگنشتاین را برجسته (6536:101) 3پيترز   

ند شناسانه با یكدیگر در پيوها از منظر شناختگرایانه متافيزیكی خواهد شد كه بر اساس آن هویتنگرش كل

ها شناخت. بر مبناي توان بدون شناخت زمينه كامل ارتباطات آن با دیگر هویتهستند و یك هویت را نمی

توانست سخن بگوید ما ر میاگر یك شي"گوید می گرایی است كه ویتگنشتاینزمينه و متنهمين پس

است كه  1هاقضاوتاین همان توافق در  .(101صفحه  هاپژوهش)" گویدتوانستيم بدانيم او چه مینمی

ویتگنشتاین از آن سخن گفته است و نه به معناي توافق حاصل از بحث بلكه ماحصل شرایط و شكل زندگی و 

در  نچهآبراي او بهترین شكل مواجه و پرداختن به  مطمئناً هاي بدنی ما نسبت به دیگران است. واكنش ینوعبه

توان آن را درون اجتماع خاص از اشكال زندگی وجود دارد سروكار داشتن با دانش و درك ضمنی است كه می

باور به براي مهم  هايمؤلفهیكی از  0ویتگنشتاین بر اشكال زندگی تأكيد .گذاشتكنندگان به اشتراك عمل

 آید. ينه خاص یك گفتمان به شمار میموقعيت و زم

هاي آدمی و تركيب با كمك تنوع وسيعی از واكنش توصيف رفتار بود كهمعتقد ( 6551:021)ویتگنشتاین     

 دهدهاي ما را شكل میها یا مفاهيم و واكنشقضاوتبه این خاطر كه آن چه پذیر است. ها با یكدیگر امكانآن

ه باور بزمينه آن بستگی دارد. ل او و پساعما كلبهیك شخص مجزا بستگی ندارد بلكه  عنوانبهبه عمل آدمی 

بر همين اساس رابطه ارتباط زبانی درون یك گروه بر اساس شكل زندگی  .جوش زندگی استوزمينه جنباو پس

كل زندگی مشابه ها معناي خود را از كاربرد مشترك در ميان گروهی با ششود. واژهها ایجاد میمشترك آن

بر زمينه نحوه  تأكيدآموز كنند. به همين خاطر در فضاي كلاس درس و رابطه ميان آموزگار و دانشكسب می

ها براي برقراري ارتباط و درك یكدیگر نقشی مهم و كليدي ایفاء خواهد كرد. نگرش اجتماعی زیست مشترك آن

 2موجود اجتماعی يسوبه رساله 0بودن در تدریس ضمنی در اندیشه ویتگنشتاین در چرخش او از خودانگاري

ها در مدرسه تواند حاصل مواجه با بچهمی (6550) 1فيتزجرالداست. این چرخش به عقيده  فراوان هاپژوهشدر 

                                                           
2. Peters  

3. philosopher of context  
    agreement in judgments  4 

1. Forms of Life 

  Solipsism .2 

  Social being .3 

4. Fitzgerald  
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این زمينه مشخص بر روند نگارش و تغيير  يرتأثاز دوران آموزش و  فردمنحصربههاي شخصی و و كسب تجربه

 اش باشد.دوره دوم تفكر فلسفینگرش او در 

 

 گيرينتيجه

اي كوتاه معرفی و در ادامه مقدمه عنوانبهاي متفاوت از دانش با عنوان دانش ضمنی در این مقاله ابتدا گونه   

شناسانه این نوع دانش تحت عنوان مدل تدریس ضمنی معرفی شد. سه مدل تدریس برگرفته از مبانی شناخت

. ستامحوري گریزي و متنزي، قاعدهگریدانش ضمنی شامل بيان مانندبهمدل از تدریس ویژگی برجسته این 

 ؤلفهمدرباره دانش و زبان آدمی به بررسی تطبيقی سه  متأخردر ادامه مقاله با شرحی از نگرش ویتگنشتاین 

 یدرستهبتوان پيشين پرداخته شد و تلاش بر این بود تا نشان داده شود كه مدل تدریس ویتگنشتاینی را می

تاین گاري ویتگنشآموز كمتر از تجربه تاكنونمدل تدریس ضمنی به شمار آورد. نكته حائر اهميت این است كه 

ها حول تغيير است. عمده تحقيقات و بررسی شدهگفتهسخن  هاپژوهشو  رسالههاي نگارش سال حدفاصلدر 

ها معطوف بوده است در پژوهش 6ردي زبانبه نظریه كارك رسالهدر  3رویكرد ویتگنشتاین از نظریه تصویري زبان

 شدهتهپرداخاما به نقش تجربه تدریس او در روستاهاي اتریش درباره دلایل این تغيير رویكرد بنيادین كمتر 

و شيوه اندیشيدن  هاپژوهشاست. در این مقاله سعی بر آن بوده است كه نحوه و سبك نگارش كتاب 

زبان براي  يريكارگبهكه برگرفته از تجربه زنده و مستقيم در مواجه با ویتگنشتاینی بر اساس مدل تدریس او 

انتقال مفاهيم در فضاي كلاس درس و هدایت ذهن شاگردانشان بوده است پرداخته شود و بر این اساس مدل 

بوده  برخوردار هايمؤلفهاست از  شدهگفتهمدل تدریس ضمنی سخن  عنوانبهتدریس ویتگنشتاینی كه از آن 

ده توان مشاهنيز می رسالهو البته در برخی موارد در كتاب  هاپژوهشاست كه بازتاب و یا مبانی آن را در كتاب 

 كرد. 

دهنده معرفت آدمی از عالم واقع در رساله جاي خود را به هاي صریح شكلتوجه به نقش زبان در مقام گزاره   

ونی هایی كه امر واقع بيرهاي كلامی و شفاهی حاكی از واقعيتدر قالب گزاره ینشدن يانبزبانی ضمنی و معارفی 

                                                           
1. picture theory of language  

2. Use theory of language  
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فردي تدریس بهشود موجب بروز سبك و مدل منحصرو محسوس و تجربی تنها بخشی از آن را شامل می

ادیده ن كاملاًهاي تدریس یه روایت پوزیتویستی در حوزه تعليم و تربيت و مدلویتگنشتاینی شد كه در سا

وان تدر سپهر اندیشه ویتگنشتاین می هاپژوهشگاشته شده است. اما پس از عطف توجه به اهميت كتاب ان

ر درك اي جدید بهتتجربه زیسته آموزگاري ویتگنشتاین در بروز چنين تغيير رویكردي درباره زبان را از دریچه

 كرد. 

توان قائل به نقش انحصاري تجربه تدریس در شكل بخشيدن به منظومه فكري مطرح در كتاب اگرچه نمی   

در  شدهمطرحتدریس ویتگنشتاین و تطابق آن با مطالب  هايمؤلفهشك با تحليل دقيق ها شد اما بیپژوهش

 هايؤلفهمیكی از  عنوانبهمل را عاتوان این می يفتألو با در نظر گرفتن تقدم زمانی تدریس بر ها كتاب پژوهش

خستين در انتها باید گفت هرچند ویتگنشتاین ن ویتگنشتاین لحاظ كرد. متأخربر اندیشه  يرگذارتأثبسيار مهم و 

ه است اما سخن گفت ینشدن يانبه است كه از دانش غيرصریح یا به عبارتی دانش ضمنی و و تنها متفكري نبود

ترین یكی از برجسته عنوانبهتواند تجربه آموزگاري او و كاربرد این درك از دانش در مدل تدریس او می

هاي فلسفی قرن بيستم براي پژوهشگران حوزه بر انگاره يرگذارتأثهاي مطرح از سوي فيلسوفی بسيار نمونه

 باشد. توجهقابلتعليم و تربيت بسيار مفيد و 

 مآخذو بع منا
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Analysis of the Wittgenstein teaching model based on tacit knowledge 

approach 

  

 Mohsen Bohlooli Faskhoodi1  

 

Abstract 

Knowledge has two explicit and tacit parts. The field of teaching and learning is traditionally 

based on explicit knowledge teachings and emphasized the important role of propositional 

knowledge for the explicit and universal expression of knowledge. But tacit knowledge with the 

three main characteristics of inarticulate, breaking rules and context oriented are the exact 

opposite of explicit knowledge. On the other hand, Wittgenstein's attitude in the second half of 

his intellectual life about the functional role of language and its relation to human thought has had 

a very important impact on the views of the philosophy of education, especially the field of 

teaching and learning. Combining functional-language approach with tacit knowledge theory in 

teaching and learning has led to the formation of a model of teaching as tacit teaching which has 

different dimensions and applications than the previous approach. Wittgenstein's view of 

education and teaching experience is one of the most important components of this kind of 

teaching model. The purpose of this paper is to show the relationship between the main 

components of the teaching of implicit teaching and Wittgenstein's teachings in the philosophical 

investigation. To achieve this, the method of qualitative analysis with a linguistic analysis 

approach has been used to study Wittgenstein's works and the theories on tacit knowledge of the 

subject. 

 

Keywords: Tacit knowledge, Tacit teaching, Inarticulate, Breaking rules, Contexualism. 
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